
9فرهنگ و هنر

گروه فرهنگ و هنر - نویسنده کتاب 
»دوازده نــت برای ســکوت« که در بخش 
مجموعه داستان نوزدهمین و بیستمین دوره 
جایزه »مهرگان ادب« به عنوان تقدیرشــده 
معرفی شده اســت، درباره وضعیت کیفی 
داســتان های کوتاه ایرانی و نشــر آن ها در 
سال های اخیر اظهار کرد: متاسفانه داستان 
کوتــاه ایرانــی از لحاظ صنعت نشــر در 
وضعیت خوبی نیســت؛ یعنی اگر در ادامه 
فرآیند نوشتن، چاپ، انتشار و فروش کتاب 
را درنظــر بگیریم، باید بگویم که چرخ این 
صنعت امروزه بــه کندی می چرخد؛ برای 
همین ناشران مجبور می شوند کار عامه پسند 
و کارهای ترجمه تضمین شده منتشر کنند 

که در دنیا شناخته شــده است و حداقل از 
فروشش در دنیا تا حد زیادی مطمئن هستند.
صادقی در ادامه گفت: داستان ایرانی 
نمی تواند معاش نویســنده را تامین کند و 
در بســیاری موارد هزینه های چاپ، نشر و 
توزیعش را پوشش دهد، برای همین خیلی 
از کارهای خوب دیده نمی شــوند. بعضی 
وقت ها کتابی را بعد از چند سال تهیه می کنیم 
و می بینیم کتاب خیلی ارزشمندی است که 
گم نــام مانده بــود، چون یا نویســنده اش 
شهرستانی بوده یا ناشرش و یا خود نویسنده 
خیلی اهل تبلیغ نبوده یا نویسنده اهل روندی 
که بقیه طی می کنند نبوده و در نهایت کتابش 
دیده نشــده و مسلما برایش برگشت مالی 

نداشته است.
او با تاکید بر این که نویسنده باید بتواند 
از نوشتن امرار معاش کند بیان کرد: امروزه 
متاســفانه این اتفاق نمی افتد. به گمان من، 
فارغ از هر نیتی همین که نویسندگان ادبیات 
داستانی ایرانی را نگه می دارند باید به آن ها 
آفرین گفت و در عین حال آسیب شناســی 
کرد که چرا چــرخ اقتصادی این مجموعه 
نمی چرخد، چرا خیلی از ناشــران زیر بار 
چاپ داســتان ایرانی نمی روند، چرا جوایز 
و حلقه های ادبی آن شایسته ســالاری ای را 
که در شــأن ادبیات است رعایت نمی کنند 
و خواننده خیلی وقت ها از خریدن داستان 
ایرانی ســرخورده شــده و در مجموع آن 

فراغتی را که نویسنده باید از نظر مالی برای 
دیدن اطراف خود داشته باشد ندارد.

این داســتان نویس درباره ضرورت 
توجه به داستان و ادبیات ایرانی، به این که در 
خواندن کار ترجمه مسئله جامعه دیگری را 
می خوانیم اشاره و اظهار کرد: وظیفه ادبیات 
در قالب داستان و رمان، توصیف، واکاوی و 
شــرح آن چیزی است که انسان معاصر در 
یک جغرافیا با آن دست به گریبان است. این 
موضــوع می تواند در یک قاره یا دهه دیگر 
چیز دیگر و امروز در جامعه ما چیز دیگری 
باشد. از این حیث پرداختن به داستان ایرانی 
توسط نهادهای فرهنگی و رسانه ها و فعالان 
حوزه فرهنگ مهم اســت نه از این نظر که 
چه ســودی نصیب نویسنده می شود. زیان 
ابتر ماندن این کار به نویسنده برنمی گردد، 
نویسنده در حین خلق متوجه این هست که 
کارش دارای چه درجه ای از اهمیت اســت 
و این که مخاطب از کارش استقبال کند یا نه 
برای نویســنده در درجه دوم است. اما سود 
اصلی آن کتاب در دیالوگی اســت که ایجاد 
می کند، اگر کتاب نتواند دیالوگ ایجاد کند، 
در اهداف خودش ابتر مانده است. به همین 
خاطر به گمان من نویسنده ای که می نویسد، 
وظیفه اش را انجام می دهد و اگر این وسط 
خللی هســت، باید به سراغ رسانه و فعالان 

فرهنگی برویم.
صادقی تشــخیص ادبیات پیشــرو، 
ادبیاتی را که باید تقویت و حمایت شــود، 
وظیفــه اصلی جایزه های ادبــی در جهان 
دانســت و اظهار کرد: در همــه جای دنیا 
شــاهد هســتیم که جوایز متعدد از طرف 
بخش خصوصی و بعضی وقت ها دولت ها 
حمایت می شــوند و وظیفه شــان در واقع 
شناســایی آثار به گمان خودشــان برتر در 
هیاهوی رسانه اســت. چون وجه کالایی 
کتاب ناشر را مجبور می کند که مثل کالا با آن 

برخورد کند، به همین دلیل حتی نویسنده ها 
هم بعضی وقت ها گرفتار این بازی می شوند. 
کتاب مثل یک کالا توسط برند ناشر، دوستان 
نویسنده، خود نویسنده و حلقه های ادبی ای 
که نویسنده عضو آن ها است تبلیغ می شود. 
این تــداوم و تواتر تبلیغات بعضی وقت ها 
باعث دیده شــدن کارهایی می شــود که 
ارزش ادبــی چندانی ندارند. وظیفه جوایز 
این است که این مسیر را تحصیح کنند و در 
این هیاهوی تبلیغات و کالاواره شدن کتاب 
یــک نگاه با طمأنینه  به آثاری که در یکی دو 
ســال اخیر منتشر شده داشته باشند و از آن 
هیاهــوی تبلیغاتی فاصله بگیرند تا بتوانند 
با متر و معیار ادبیات کتاب ها را بســنجند.
او افزود: اولین نتیجه این کالا شــدن کتاب 
سرخوردگی مخاطب است. نشرهایی داریم 
که هر اثری را منتشر می کنند و به واسطه برند 
و دستگاه تبلیغاتی شان پروپاگاندایی دور آن 
ایجاد می کنند. خیلی وقت ها مخاطب کتابی 
را با قیمت گزاف تهیه می کند اما سرخورده 
می شــود؛ نتیجــه این موضــوع تضعیف 
مخاطب داستان ایرانی است. متأسفانه درصد 
قابل توجهی از مخاطبان و کتاب خوان های 

ما دیگر کتاب ایرانی نمی خوانند و احساس 
می کنند به نوعی در حق شان اجحاف شده 
یا سرشــان کلاه رفته است و اسیر تبلیغات 
و موج رســانه ای ناشر شده اند، برای همین 
امروزه دیگر خیلی ها ترجمه می خوانند، در 
نتیجه جوایز باید این مسیر را تصحیح کنند.

این نویســنده که معتقد اســت نگاه 
کالایی به کتاب به جوایز ادبی هم رســوخ 
کرده است بیان کرد: جوایز ادبی در ایران به 
این آفت آلوده شده اند که سعی می کنند ادامه 
روند تبلیغات یک کتاب باشند، اما همان طور 
که گفتم این روند در مجموع به کمتر شدن 
خواننده داستان و رمان ایرانی منجر  و باعث 

بی رونق تر شدن بازار می شود.
کیوان صادقی با بیان این که نویسنده 
وظیفــه تبلیغ کتابش را نــدارد گفت: این 
وظیفه در وهله اول به عهده منتقدان اســت 
که کتاب را بعد از انتشــار مورد بررسی قرار 
دهنــد و بعــد از آن جوایز ادبی باید از میان 
کتاب ها، کتاب های شایســته تر را انتخاب 
کنند. اما همان طور که گفتم جوایز در ایران 
با هدف رزومه ســازی و برکشیدن اعضای 
یک گروه یا دسته ادبی ایجاد شده اند و سعی 

در بالا آوردن کتاب هایی دارند که مخاطب 
بعد از خواندن شان متوجه می شود که همه 
این هیاهو برای هیچ بوده اســت. جوایزی 
هم هســتند که وجهه دولتــی دارند و این 
جوایــز از آن جایی که ســعی می کنند در 
انتخاب های شان خط مشی در نظر بگیرند 
متاسفانه چتر حمایتی شان بر تمام کارهایی 
که در آن سال ها انجام شده قرار نمی گیرد. از 
این جهت سعی می کنند کارها را از یک فیلتر 
رد کننــد که امروزه نتایجش برای مخاطب 
قابل اتکا نیســت.او با اشاره به سهم ناچیز 
داستان ایرانی از رسانه ها و نهادهای فرهنگی 
اظهــار کرد: به گمان من، نهادهای فرهنگی 
و رســانه ها آن طور که باید و شــاید به کار 
ایرانی نمی پردازند و بخشــی از آن شاید به 
تنگ نظری ها برمی گردد. آفتی در فرهنگ ما 
وجود دارد که فکر می کنیم پرداختن به یک 
هنرمند وطنی ممکن است برای او اعتباری 
به وجود بیاورد و برای همین بیشــتر سعی 
می کنیم بــه کار ترجمه و هنرمند خارجی 
بپردازیم. من فکر می کنم حل شدن این قضیه 
شاید به بهبود اقتصاد نشر در داستان کمک 
کند و برای نویســندگان حاشیه امنی ایجاد 

کند که لازمه آن این است که بپذیریم ادبیات 
ایرانی مثل گفت وگوی درون یک خانواده 
است، این گفت وگو با هر لحنی باشد، حتی 
اگر کسی برنجد، واجب است. نباید ادبیات 
ایرانی را دچار توطئه سکوت کنیم، امروزه 
نویســندگان بســیاری داریم که فراموش 
شده اند، نمی نویسند، از نظر معیشتی مشکل 
دارنــد و در جریان تبلیغاتی ناشــران قرار 

ندارند و این یک خسران عظیم است.
نویســنده مجموعه داستان »۱۲ نت 
بــرای ســکوت« در پایان دربــاره کتابش 
توضیح داد: این کتاب یک مجموعه داستان 
به هم پیوسته اســت که از لحاظ فرمی هر 
داســتان مســتقل و جداگانه قابل خواندن 
است، اما در مجموع داستان ها کنار هم خط 
ســیر طولی و عرضی گسترده تری هم پیدا 
می کنند. این مجموعه در ســال ۹۷ توسط 
نشر نیماژ منتشر شده است. محور اصلی آن 
مهاجرت است و راوی آن یک مهاجر افغان 
مقیم ایران به اسم »احمد« است، ماجراها در 
یک کارگاه ســاختمانی اتفاق می افتد که در 
هر داستان شاهد آدم هایی جدید و اتفاقات 

بین آن ها هستیم.

کالا شدن کتاب و آفت 
جایزه های ادبی

کیوان صادقی درحالی از هیاهوی کالاواره شدن کتاب می گوید که معتقد است جوایز ادبی در ایران به این آفت آلوده شده اند
 که سعی می کنند ادامه روند تبلیغات یک کتاب باشند.

گــروه فرهنگ و هنــر - باد باعطر 
بهارنارنــج ازپنجــره واردشــدو صورت 
پیرمرد رانوازش کرد.پیرمرد چرخ  ولیچیر 
راچرخاند و از پنجره به کوچه سرک کشید 
وگفت: » یعنی میشه امروز آرش بیادبهمون 
سربزنه و روزاول ماه رمضون دلمونوشادکنه 
مهین؟«مهین خانم گفت:» خدانکنه بیاد! دو 
ماهه که طبقه بالا پول اجاره شــونو ندادن.

بچه م اگه بیاد حتمــا ازمون یه پول خوب 
میخواد.فعــلا که پولی جمع نکردیم بهش 
بدیم«. پیرمردبازهم سرک کشید وگفت:»ای 
کاش  شماره تلفنشو بهمون می داد! حداقل 
زنگ می زدیم صداشو می شنیدیم!«   مهین 
خانم با بغض گفت:» حالا با رمضون امسال 
سه تا رمضون میشه که نوه هامو ندیدم. یعنی 
چقدرقدکشــیدن؟با اون خط ونشونی که 
زنش کشیده، محاله این بارکه آرش بیاد بچه 
هاشم  باخودش بیاره! « پیرمرد ویلچیر رابه 
سمت آشپز خانه  حرکت داد وگفت:»افطار 
میخوام برای افطار یه غذای خوشمزه برات 
بپزم.تو بخواب دیشب که تاسحر  از فرط ناله 

و ، درد دست وپات  چشم روهم نذاشتی!« 
مهین خانم روی مبل درازکشــید وگفت:» 
خداخیرت بده« . چیزی نگذشته بودکه،کلید 
در قفل در چرخید،وآرش وارد شد.باسلامی 
کوتاه ســراغ یخچال رفــت. ظرف حلوا 
را برداشــت ،روی مبل نشست ومشغول 
خوردن شد. پیرمردباهیجان گفت:»خوش 
اومدی پســرم .اوضاع مغــازه ت خوبه؟ 
زن وبچــه ت خوبن باباجان؟« آرش گفت 
:»خوبن... یه لیوان شربت بده مامان ... تشنمه! 
«مهین خانــم گفت:»الهی مادر قربون قد و 
بالات بره عزیزدلم.شربت  برات میارم مادر. 
اونم با گز بادومی که خیلی دوســت داری. 
«کمی بعد پیرمردگفــت : » باباجان مدتیه 
میخوام واسه مامانت آب هویج بگیرم.دکتر 
گفته بایــد آب میوه بخوره.آب میوه گیری 
بــالای کمددیواری اتاقه، من ومامانتم که از 
نرده نمی تونیم بــالا بریم ، الهی خیرببینی 
باباجان قبل از رفتنت بیارش پایین. « ظرف 
گز از دست مهین خانم افتاد.مهین خانم خم 
شد...پیرمردبه آرش نگاه کرد وگفت:»خم 

شدن به قلبش فشارمیاره بابا ...پاشوکمکش 
کن!«آرش روی مبل لم دادو گفت: »از دایی 
فرید شنیدم میخوای تومسجد محل افطاری 
بدی؟« پیرمرد با نگرانی حواســش به مهین 
خانم بود و چشــم از او برنمی داشت.آرش 
بابی تفاوتی  سوالش راتکرارکرد وگفت: » 
بابا ...باشمام!«پیرمرد به صورت آرش چشم 
دوخت.قدری مکث کرد، وبه ناچار جواب 
داد:»آره بابا جان.خداقسمتم کنه!سالهابود 
آرزو داشــتم یه ســفره افطاری بدم.«آرش 
تســبیح مــادرش رابرداشــت ودرحال 
چرخانــدن گفت:» حالا چقدرپول میخای 
خرج کنی؟« پیرمردگفت:» چندسال بود از 
دایی فریدت شش ملیون تومان طلب داشتم.
امسال قبل از رمضون اومد وطلبشو داد.منم 
سفره افطار، نذر شفای بیماری قلب مامانت 
کردم. به حاج آقا کمال، روحانی مسجدمحلم 
صحبت کردم.مقدماتش انجام شــده بابا.
انشــاءالله یه ســفره هم قراره تومسجدای 
پایین شــهربندازن«. مهین خانم یک ظرف 
گز باشــربت ومیوه روی میز جلوی آرش 
گذاشــت و گفت:»با این پول می خواستیم 
بریم مشــهد، یکی دوهفتــه کنار حرم امام 

بمونیم مادرجون،اما دیدیم باوضعیت بابات 
وقلب من نمی تونیم بریم...خدا قسمت کنه، 
افطاری دادنم ثوابش از زیارت کمترنیست.

بابات نذرشــفای قلب من کــرده.«آرش با 
اخم گفت:»صدمرتبــه گفتم این حرافا رو 
بریز دور بابا. واســه قلب مامان پاشو برو یه 
دکتر خوب پیدا کن...بعدشم چراغی که به 
خونه رواست به مســجد حرومه.من پول 
ندارم یه دســت مبل عوض کنم،اونوقت 
شما می خوای پولتو بدی افطاری؟...  لازم 
نکرده!.. پولشو بده من از صدتا افطاری دادن 
ثوابش بیشتره«.مهین خانم گفت:»نذر کردیم 
مادرجون ! نذر وکه نمیشــه پس گرفت!« 
آرش شربت راسرکشــیدوگفت:»من این 
چیزا حالیم نیســت، اون پــول حق منه که 
پســرتونم . لازم دارم...همین الانم میخوام! 
«پیرمردگفت:»باباجان آبروم تومحل میره! 
صحبت کردم!مقدمات فراهم شده. زیرقولم 
که نمیتونم بزنم عزیزم« .آرش بامشت روی 
میزکوبید و گفت :»به جان آرش قســم می 
خورم، اگراین پول رو بهشــون دادی ،میرم 
به زور ازشون پس میگیرم...حالا دیگه خود 
دانی... ببینم چطوری آبروت حفظ میشه«. 

همه جارا سکوت فراگرفت.کمی  بعد  پیرمرد   
درحالیکه اشک درچشمانش پیچیده بود،با 
یک پاکت چسب خورده، چرخ صندلیش 
را آهسته آهسته به جلو چرخاند،بسته پول 
را با دســت لرزان جلوی آرش گذاشــت 
.بعدسرش رابرگرداند واز او فاصله گرفت.

مهین خانم بابغض بسته رانگاه کرد... آرش  
کاغذی از جیبش درآورد ومشغول نوشتن 
چیزی شد... بعد بســته پول را برداشت و 
کاغذ روی میز گذاشت.یک سیب برداشت 
ودرحال گاز زدن گفت:»کاری داشتید به این 
شماره زنگ بزنید«.  بعد خداحافظی کردو 
از در بیرون رفت....صدای اذان از گلدســته 
ها بلند شــد،مهین خانم گفــت:» الان آخر 
مــاه رمضونه.یک ماهه گذشته.آرشــو می 
بخشی؟ مثه همیشه که بخشیدیش ...دیدی 
بالاخره شــماره شــو بهمون داد؟ ...یادته 
چقــدر منتظر همچین روزی بودیم؟...تازه 
بهمون گفت هــرکاری داریدزنگ بزنید...

خوشــحال نیستی؟«هردومشغول خوردن 
افطارشدند. بعدازافطار ،پیرمرد تکه کاغذرا 
دردســت گرفته بود وبه آن خیره شده بود. 
مهین خانم خندیــد وباهیجان گفت:  » بیا 

بهش زنگ بزنیم...همین که صداشو بشنویم 
غصه ها یادمون میره!«نگاه پیرمرد به چشمان 
پرهیجان  مهین خانم گره خورد. انگشتش را 
روی دکمه گوشی فشار داد ومشغول گرفتن 
شماره شد...مهین خانم لبخند می زد.نفس 
درســینه اش حبس شده بود.هر دوصدای 

چند بوق آزاد را شنیدند.
بعــداز چندثانیه یک خانم گوشــی 

رابرداشت:
»الــو! شــرکت خدماتــی نظافتی 

مهرگستر بفرمایید؟ «

 اولین نتیجه این کالا شــدن کتاب ســرخوردگی مخاطب است. نشــرهایی داریم که هر اثری را منتشر می کنند و 
به واســطه برند و دستگاه تبلیغاتی شــان پروپاگاندایی دور آن ایجاد می کنند. خیلی وقت ها مخاطب کتابی را 
با قیمت گزاف تهیه می کند اما ســرخورده می شــود؛ نتیجه این موضوع تضعیف مخاطب داستان ایرانی است.

تازه ترین اثر نویسنده کیشوند منتشر شد
گروه فرهنگ و هنر - 
تنهاییِ آه  تازه ترین اثر نازیلا 
نوبهاری )نویســنده، شاعر و 
نویسنده کتاب کودک( منتشر 

شد .
بــه گــزارش خبرنگار 
اقتصاد کیش؛ نازیلا نوبهاری 
ســاکن جزیره کیش است و 
پیش از این آثــار متنوعی در 
حــوزه رمان ، شــعر و کتاب 
کودک بــه قلــم او به چاپ 

رسیده است.  
تنهاییِ آه در ۱۵۰ صفحه 

با قیمت ۲۳۰۰۰ تومان  توسط انتشارات آثار برتر چاپ شده است.این کتاب چهارمین 
مجموعه شعر منتشر شده به قلم نوبهاری است.پیش از این کتابهای شعر منتشر شده 
ایشان با نام های : رها بخواه مرا چون باد، سکوت شب بوها ، رویای پیچک ها ، توسط 

نشر روزگار وارد بازار کتاب گردیده است .
طرح جلد کتاب تنهایی آه اثر هنرمند کیشوند سمانه بیک پور  و دیباچه ی کتاب 

به قلم کامران شرفشاهی از فعالین فرهنگی و ادبی می باشد. 
لازم به ذکر است این کتاب از طریق سایت نبض هنر از هم اکنون  قابل سفارش 

و خرید می باشد.

کیوان صادقی، تقدیرشده مهرگان عنوان کرد:

فریبا موسوی 
با هنرمندان جزیره

»آرزوی پدر«داستان

عکس: روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش نمایشگاه صنایع دستی بانوان جزیره کیش
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